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Abstract 

The jurisprudential rulings are important tools for resolving the status of those 
jurisprudential issues for which there is no specific evidence (text) from the Qur'an and 
Sunnah. As adduced by these rulings, the obligated individuals can discern their religious 
duty regarding those issues and similar matters. Shahid Thani is the first Shi'a jurist who 
employed the jurisprudential principle, "What is legally impossible is like what is rationally 
impossible." Since this principle lacks Qura'nic and Hadith origins, it is a jurisprudential 
principle derived through analogy. Despite various interpretations in jurisprudential 
sources and its numerous applications, jurists have paid less attention to its semantic, 
validation, and delineation aspects, and merely sufficed to mention it as among the lesser-
known principles. In�this paper, formulated through descriptive and analytical methods and 
based on Islamic theology, jurisprudence, and principles of Islamic jurisprudence, we aim 
to analyze the content and explain the conceptual distinction of this principle, as well as to 
review its applications in the jurisprudential sources of Islamic sects, and scrutinize its 
validity bases.  

This research demonstrates the reference of the principle, "What is legally impossible is 
like what is rationally impossible" to the theological principle, "Qubḥ-i Taklīf bi mā lā 
yuṭāq" (The indecency of a duty beyond the power). Its famous interpretation is based on 
the conformity of the rationally impossible and the legally impossible in the impossibility 
of the command being incumbent or the inability of the obligated to perform it, manifested 
in the issue of "The combination of command and prohibition." 

Keywords: jurisprudential principle, legally impossible, rationally impossible, conceptual 
analysis, validation.. 
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 چکیده

  ی )نص( خاص  لی که دل  ندیآیحساب مبه  یآن دسته از مسائل فقه  تی مهم حل وضع  یاز ابزارها   یقواعد فقه
خود را نسبت   یشرع  فهی قواعد، وظ   با استناد به آن  توانندیها وجود نداشته، مکلفان ماز قرآن و سنت در مورد آن

»الممتنع    یاست که قاعده فقه عهی ش   هی فق  نی نخست   یثان  دی دهند. شه   ص ی به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخ
به را  عقلًا«  کالممتنع  اشرعاً  است.  برده  قرآن  نیکار  منشاء  که  جهت  آن  از  قاعده  ییوروا  یقاعده   یاندارد، 

خوانش   یادی اصط وجود  با  که  فقه  یهااست  منابع  در  کاربست  یمختلف  ابعاد    یهاو  به  فقها  آن،  فراوان 
بسنده   رمشهور،یو فقط به ذکر آن در شمار قواعد غ  ن قلمرو آن کمتر پرداختهیی و تب   یاعتبارسنج  ،یمعناشناخت 

  ی و اصول فقه  یفقه  ،یکلام  یاو به استناد منابع کتابخانه   ی لی و تحل  یف ی مقاله که با روش توص  ن یاند. در اکرده
ن قاعده، یا  یمفهوم  زیتما  حی و توض  یی محتوا  ل ی ضمن تحل  م،ی شده است بر آن هست   ن یتدو  ی مذاهب اسلام

.پژوهش  می و نقد کن   ی اعتبار آن را واکاو  یمبان  ،یآن در منابع فقه مذاهب اسلام  ی هامرور کاربست   نی همچن 
  طاق« یبمال   فی »قبح تکل  ی بازگشت قاعده »الممتنع شرعاً کالممتنع عقلًا« به قاعده کلام  دهدی حاضر نشان م

در محال بودن تعلق   یو ممتنع شرع  یعقل  ممتنع  ییبر همسو   یقاعده در خوانش مشهور خود، مبتن   ن یاست و ا
 .شودیم دهید «یو نمود آن، در مسئله »اجتماع امر و نه باشدیدر عدم قدرت مکلف به انجام آن م ایامر آمر 

 .یمفهوم لی تحل ،یممتنع عقل ،یممتنع شرع ،یقاعده فقه  ،یاعتبارسنج: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

زیرا پرداختن    است؛هتوسعه دامنه کارآیی علم فققواعد فقهی یکی از ابزارهای مهم حل مسائل فقهی و  
گویی به مسائل فقهی زیادی است که برای هریک نص خاصی از  ساز پاسخفقهی، زمینه  به یک قاعده

ها، وظیفه شرعی خود را در توانند با استناد به آنقرآن و سنت وجود ندارد؛ همچنان که مکلفان نیز می
نمایان زمان  آن  فقهی  قواعد  اهمیت  دهند.  تشخیص  مختلف  بیشتر میمسائل  مستند  که  تر  شود 

آنآن به  عقلاء(  )سیره  خردمندان  جامعه  عملی  پایبندی  قرار  ها،  نیز  شارع  تأیید  مورد  که  هاست 
 ( 20-17  :تا)مظاهری، بی است.هگرفت

تقسیم مختلفی  جهات  از  فقهی  گونهقواعد  این  از  که  هستند  به  پذیر  تقسیم  فقهی  ها،  »قواعد 
به صورت مستقیم در منابع  ه  ک واعدی هستند  مصرح« و »قواعد فقهی اصطیادی« است. گونه اول ق

)علی    ید  ه، قاعد)لضرر و لضرار فی السلام(   ضررنفی  قاعده  اند، مانند  آمدهتاب و سنت(  ک دینی )
قواعدی هستند  سلطنت )الناس مسلطون علی اموالهم(. گونه دوم    هو قاعد  الید ما اخدت حتی تؤدی(

فقهی  دلیل معتبر  مستند به نصوص شرعی یا دیگر  غیرمستقیم،  ، اما  اند منابع دینی نیامدهدر  گرچه  ه  ک
احکام شرعی ناظر به  با ملاحظۀ    ها ه فقک»ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده«    ه، مانند قاعدهستند 

حساب  وان قاعده فقهی معتبر بهآن را به عن،  موارد   میان آن  کوحدت ملادست آورن  موار خاص و به
 .(77: 1396)فاضل لنکرانی،اند. آورده

گونه که  »الممتنع شرعا کالممتنع عقلا« در زمره قواعد اصطیادی قرار دارد. این قاعده، آن  قاعده
آن،    پس از این خواهد آمد، منشاء قرآنی و روایی ندارد و تنها به دریافت عقلی مستند است، ولی جریان

 : 1429)حکیم،  آیدحساب میای فقهی بهدر استنباط حکم فقهی جزئی مؤثر است و در نتیجه، قاعده

والمفاسد«ک»الأح؛ برخلاف قاعده  (42 للمصالح  تابعة  بر راجح« که    ام  یا قاعده »قبح ترجیح مرجوح 
- 22  :1425لنکرانی،  )فاضل  آیند.حساب میای اصول فقهی یا قاعده عقلی بهغیرفقهی بوده، قاعده

واسطه نبود  افزون بر این، جریان این قاعده با غیر منجز کردن تکالیف شرعی تکلیفی و وضعی به  (23
های  صورت غیرمستقیم دررفتار فقهی مکلفان مؤثر نیز است. با وجود کاربستها، بهقدرت بر انجام آن

و تبیین قلمرو آن کمتر مورد   فراوان فقهی قاعده الممتنع، ابعاد مختلف معناشناختی، اعتبارسنجی 
شده بسنده  غیرمشهور،  قواعد  سایر  ردیف  در  آن  ذکر  به  تنها  و  گرفته  قرار  فقها  است.  توجه 

 ( 273-271 :1: ج1421)مصطفوی،

 پژوهش  پیشینه 

  تر مورد توجه عالمان اصولهای مختلف، کمهای فراوان فقهی و با خوانشاین قاعده با وجود کاربست
به فقهی  قواعد  یا  فقهی  اصول  متون  در  و  گرفته  قرار  شدفقه  پرداخته  آن  به  مستقل    است. هشکل 

الممتنع العقلي« یاد  ک  « از آن با عنوان »قاعدة الممنوع الشرعي  مائة قاعدة فقهیةمصطفوی در کتاب » 
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همچنین، در برخی از دروس خارج فقه نیز به مناسبت    است.هکرده و بسیار کوتاه به توضیح آن پرداخت
آملی،  جوادیو    1389)رضازاده،است  هتبیین حکم فقهی یک مسئله، به برخی از ابعاد آن اشاره شد

پژوهان، در پژوهش حاضر تلاش  های همه محققان و فقه رو، ضمن تشکر از تلاش (. از این1391
 . های فقهی این قاعده به صورت مستقل بررسی شودمفهوم و کاربستتا مسئله اعتبار، است هشد

 واژگان پُر بسامد  . 1

خوانش در  عقل  به  شرع  تشبیه  در  از  هرچند  عقلا«،  کالممتنع  شرعا  »الممتنع  قاعده  های مختلف 
است؛ اما واژه »ممتنع« از بسامد و شهرت بیشتری  های: »ممتنع«، »ممنوع«، »مانع« استفاده شدهواژه

 برخوردار است. بنا بر یک تقسیم رایج، امتناع در سه وضعیت قابل بررسی است: 

 ممتنع عقلی  . 1- 1
در منطق صوری نسبت محمول به موضوع در قالب سه حالت: وجوب، امکان و امتناع قابل بررسی  

امتناع وضعیتی است که   از  از موضوع  است. منظور  آن  برای موضوع محال و سلب  ثبوت محمول 
  « الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً »در قاعدۀ  « ممتنع عقلی. اصطلاح » (61  :1363،  حلی)ضروری است 

رود؛ بر این اساس، منظور از ممتنع  به همان معنای فلسفی خود، یعنی امر محال )نشدنی( بکار می
باشد.  عقلی در حوزه احکام، تکلیف کردن مکلف به انجام کاری است که انجام آن، محال عقلی می

امکان  نزد امامیه بر خلاف اشاعره،    یکی از شرائط تکلیفنویسد:  علامه حلی در توضیح این مطلب می
ان الفعل إلی کالرابع إم  … لیف ستةکذهبت الإمامیة إلی أن شرائط التاست )تحقق فعل توسط مکلف  

التکالم فلایصح  تکلف  فجوزوا  فیه  الأشاعرة  خالفت  و  بالمحال.  إلی  کلیف  الطیران  الزمن  لیف 
 ( 134  :1982،  )حلی(. السماء

 ممتنع شرعی  . 2- 1
منظور از »ممتنع شرعی« در قاعده، هر عملی است که مکلف برای انجام آن با یک مانع شرعی روبرو  

است. بر این اساس، هرچند مکلف توان چه را که شارع اجازه انجام آن را به مکلف ندادهاست، یعنی آن
انجام یک کار را دارد، اما به واسطه منع شرعی، قدرت شرعی بر آن را ندارد؛ مانند تمامی محرمات. به  
ندارد،   را  آن  و مانند  نامشروع، غیبت دیگران  بر رباخواری، رابطه  عنوان مثال، مکلف قدرت شرعی 

را   کارهایی  چنین  انجام  دارد.  هرچند ظرفیت وجودی  اصفهانی،  )در شرایط مختلف  :  1409غروی 
246 ) 

 ممتنع عادی  . 3- 1
های همسو با ممتنع عقلی و شرعی است. ممتنع عادی یعنی عملی که فرد  از جمله سازهممتنع عادی  

پذیر بوده و افراد دیگر با  در شرایط طبیعی و عادی توان انجام آن را ندارد؛ هرچند وقوع آن کار امکان
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انجام دهند.   را  آن  بتوانند  رو،  (  420:  4: ج1409،  )منتظری داشتن شرایط خاص جسمانی  این  از 
توان همپای عنوان »غیرمقدور« به حساب آورد. روشن است که در امور  عنوان »ممتنع عادی« را می

 . ها نداردممتنع عادی، شارع منعی نسبت به انجام آن

 پیشینه تاریخی قاعده  . 2

دیده   های استناد به این قاعده در آثار او هـ( اولین فقیه شیعی است که نشانه966شهید ثانی )متوفای 
ر الرجوع إلی نصف المفروض  ، »«المانع العقلي في العقارکالمانع الشرعي من النقل    لأن  شود: »می لتعذ 

، فی ثانی،  «.  المانع العقليکون  کبمانع شرعي  موسوی عاملی    (239:  8و ج  240:  3: ج1413)شهید 
)موسوی  است  کار برده« را بهالمانع العقليکالمانع الشرعي  هـ( نیز پس از وی، عبارت: » 1009)متوفای  

هـ( مدعی است برخی معاصران در حکم   1090. محقق سبزواری )متوفای (100: 7ج :1429عاملی، 
است، به  نماز فردی که با تیمم نماز را شروع کرده و در وسط نماز، دسترسی به آب پیدا کرده  به ادامه

)سبزواری، «  المانع العقليکبعض المتأخرین محتجین بأن المانع الشرعي  اند: »این قاعده استناد کرده

بوده(108:  1  :تابی فقها  استناد  مورد  قاعده  این  دهم  قرن  در  ترتیب،  بدین  نجفی  است.  ؛  محقق 
با عبارتفقیهی است که بههـ(  1266متوفای ) و  ابواب  شکل گسترده  این قاعده در  از  های مختلف 

کتاب وصایا و باب تیمم از کتاب    ،کتاب رهن: »المانع الشرعی کالمانع العقلی«است:  فقهی یاد کرده
الممتنع  کباب تکفین میت از کتاب طهارت: »الممتنع عقلا    ،طهارت: »الممتنع شرعا کالممتنع عقلا«

در میان متخصصان اصول    (.184:  4وج  235:  5وج  263:  28وج  115:  25: ج1404  ،شرعا« )نجفی
)م فقه،   خراسانی  کرده1329توفایمحقق  نقل  عبارت  این  با  را  قاعده  »الممنوعهـ(  شرعا    است: 

این قاعده  نیز  هـ( 1332توفایخوانساری )م امامی   ؛(172:  1409، الممتنع عادة أو عقلا« )خراسانیک
 ( 527و 128 :تابی، خوانساریامامی  )  قلی«.است: »الممتنع الشرعی کالممتنع العچنین آوردهرا 

شویم، تعبییر فقها از  شود، هرچه از قرن دهم به قرن چهاردهم نزدیک میگونه که ملاحظه میآن
است و در نتیجه، گزاره تولید شده در قالب یک  »مانع« به »ممتنع« تغییر کرده و فراوانی آن بیشتر شده

 . استای فقهی فلسفی تبدیل شدهمسئله فقهی به مسئله

 های مختلف قاعده خوانش  . 3

 اند: بیان کردهبه شرح زیر، این قاعده را با تعبیرهای مختلفی مذاهب اسلامی فقها و اصولیین 

 ممتنع شرعی به ممتنع عقلی تشبیه   . 1- 3
ترین صورت قاعده، استفاده از دو واژه »ممتنع شرعی« و »ممتنع عقلی« در توصیف آن است که  شایع

به   بهبنا  آن  آغازگر  نجفی  محقق  موجود،  میشواهد  »حساب  عقلاً آید:  کالممتنع  شرعاً    «. الممتنع 
ج1404،)نجفی  دوره  (235:  5:  در  اصولیون  و  و  فقها  »ممنوع«  واژه  انگاری  برابر  با  بعدی  های 

آن نتیجه  و  بیان کرده»ممتنع«  دیگر  قالب  در سه  را  تشبیه  این  به  1اند:  ها،  ممنوع شرعی  تشبیه   )
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( تشبیه ممنوع شرعی  2و   (272: 1421، )مصطفوی  «الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً ممنوع عقلی: »
با    (246  :1409غروی اصفهانی،  )  «.الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً به ممتنع عقلی: » جوادی آملی 

های نقلی  پرهیز از تقابل میان عقل و شرع و توجه به این نکته که امور ممنوع شرعی در قالب گزاره
است، واژه »نقل« را جانشین »شرع« کرده و ساختار قاعده را چنین  کتاب و سنت به دست ما رسیده

گونه که پس از  همچنین، آن ( 1391)جوادی آملی،   «.الممنوع نقلًا کالممتنع عقلاً کند: »گزارش می
نتیجه، منتظری کلمه  این خواهد آمد، امور ممتنع عقلی، قابلبت تحقق در جهان خارج را ندارند، در  

گزارش   چنین  را  قاعده  ساختار  آورده،  »عقل«  واژه  کنار  در  تفسیری  عطف  اساس  بر  را  »خارج« 
نتیجه   (420: 4ج و 46: 1: ج1409 ،)منتظری «.الممتنع عقلا و خارجاکالممنوع شرعا است: »کرده

ممتنع بودن یک عمل، چه این امتناع در نظر شارع باشد یا به حکم عقل، عدم قدرت مکلف مسلمان  
( تشبیه غیرمقدور  3یا هر کنشگر دیگری بر انجام آن کار است. به همین جهت، قالب قاعده بر اساس  

شده گزارش  چنین  عقلی،  غیرمقدور  به  »شرعی  عقلاً است:  کغیرالمقدور  شرعاً    «. غیرالمقدور 
آن  (68:  1: ج1419روحانی،  ؛  200:  21ج   و  179:  12ج  :1413،)سبزواری  بودن  از  جا که ممتنع 

شرعی یا عقلی یک عمل، نتیجه دخالت یک یا چند عامل شرعی یا عقلی است، محقق نجفی به این  
المانع  است: »نکته توجه کرده، قاعده را در قالب تشبیه مانع شرعی به مانع عقلی، چنین بیان کرده

 ( 25:115: 1404  ،)نجفی  «.الشرعی کالمانع العقلی

 ممتنع عقلی به ممتنع شرعی تشبیه   . 2- 3
محقق نجفی که خود مبتکر قاعده »الممتنع شرعا کالممتنع عقلا« است، مدعی دو سویه بودن این  

وارونه به  اقدام  بوده،  گزارش میسازی آن کردهقاعده  قاعده را چنین  نتیجه، ساختار  کند:  است. در 
شرعاً » کالممتنع  عقلًا  ج1404، )نجفی  «الممتنع  دو  (184:  4:  برابری  بر  بنا  و  .  »ممتنع«  واژه 

،  )اشتهاردی  «. الممنوع عقلًا کالممنوع شرعاً » است:»ممنوع«، ساختار قاعده چنین هم گزارش شده
 . (475:  3ج  :1417

 تشبیه ممتنع شرعی به ممتنع عادی  . 3- 3
بحرالعلوم با تغییر عبارت »ممتنع عقلی« در خوانش مشهور از قاعده به »ممتنع عادی«، رابطه میان  

)بحر    «الممتنع عادةکالممتنع شرعا  است: »امور شرعی و امور عادی )طبیعی( را چنین گزارش کرده
. این نگاه به قاعده، برگرفته از محقق خراسانی است؛ زیرا وی با استفاده از  (83:  1: ج 1403،  العلوم

می توصیف  چنین  را  قاعده  )یا(،  »أو«  عطف  »حرف  عقلاکشرعا    الممنوعکند:  أو  عادة    «. الممتنع 
تبدیل  (172:  1409،  )خراسانی فرعی  قاعده  دو  به  قاعده  ترتیب  »بدین  است:  شرعا    الممنوعپذیر 

و »الممتنع عقلاک قاعده فرعی نخست  الممتنع عادةکشرعا    الممنوع«  پیش«. مفاد  برابری  با  فرض 
که   است  عقلا«  کالممتنع  شرعا  الممتنع  »قاعده  مفاد  »ممتنع«، همان  و  »ممنوع«  واژه  دو  معنایی 
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پیدا میپیش قاعده فرعی دوم اهمیت زیادی  اما  کند؛ زیرا ممتنع شرعی  تر در خوانش اول گذشت. 
 . استهمطراز با ممتنع عادی درنظر گرفته شده

 عادی به ممتنع حقیقی ممتنع  تشبیه   . 4- 3
جای قاعده »الممتنع شرعا کالممتنع عقلا«، با استفاده از دو واژه »ممتنع« و  در منابع اهل سنت، به

»الممتنع عادتاً کالممتنع حقیقةً«،  است:  های مختلفی یاد شده»ممنوع« از قاعده دیگری با عبارت
( حقیقةً«  کالممنوع  عادةً  غزا»الممنوع  حارث  »214- 213:  1416،  یبو  وعادة (،  عرفا  الممتنع 

بنا بر این قاعده، حکم دادن به امری که  (.  384:  10: ج 1424  ی، بو حارث غز«. )االممتنع حقیقةک
در شرایط عادی ممکن نیست، هرچند از نظر عقلی، محال هم نباشد؛ مانند حکم دادن به امر محال،  

 . محال است
شود، ملاک اعتبار این قاعده، »یقین به دروغ« بودن یک ادعا است؛ زیرا گونه که ملاحظه میآن
گونه که اگر ادعای وقوع امر محال عقلی )ممتنع( بکند، یقین به دروغ بودن ادعای او داریم،  همان

ما  (: »225:  1409اگر کسی ادعای وقوع امر محال عادی بکند، یقین به دروغ بودن آن داریم. )زرقا،  
( بر این اساس،  384:  10: ج1424  ی،بو حارث غز«. )اذبته العادة فهو مردودکذبه العقل أو جوزه و ک

قاضی در مقام قضاوت نسبت به برخی از دعاوی ناظر به این قاعده، قادر است به صورت مستقل و  
بدون تحقیق و انجام بدون رعایت تشریفات قضایی، اقدام به ابطال ادعا کند؛ هرچند در مواردی نیز  

 ( 226:  1409فرایند دادرسی، چنین چیزی ممکن نیست. )زرقا، 

« و قاعده  الممتنع عادتاً کالممتنع حقیقةً برخی از محققان اهل سنت بر این باورند میان قاعده »
« همبستگی معنایی وجود دارد؛ یعنی هر حکمی که بر اساس فهم  التعیین بالنصکالتعیین بالعرف  »

به دست میدست میعرفی به از نصوص  :  1: ج1427آید. )زحیلی،  آید، همچون حکمی است که 
349 ) 

 عدوم شرعی به معدوم حقیقی م تشبیه   . 5- 3
ای به این شکل جای واژه »ممتنع« از قاعدهسنت با استفاده از واژه »معدوم« بهبرخی از فقهای اهل

( بر اساس این قاعده،  368: 2: ج 1427«. )زحیلی، المعدوم حقیقةک المعدوم شرعا »اند: گفتگو کرده
گاهی یک عمل، هم وجود حسی دارد و هم وجود شرعی، مانند عبادت یا قراردادی که با همه اجزاء  

کند. در برابر، گاهی یک عمل وجود حسی دارد، ولی وجود شرعی ندارد، مانند  و شرائط، تحقق پیدا می
را   این عمل  است. در صورت دوم، شارع  یا شرایط معتبر شرعی  ارکان  فاقد  که  قراردادی  یا  عبادت 

 .استهموجود فرض نکرده، گویا تحقق پیدا نکرد
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 تشبیه ممتنع شرعی به معدوم حسی  . 6- 3
بو  )ا   است.ه« یاد شدالمعدوم حساک ما امتنع شرعا فهو  در منابع اهل سنت از قاعده دیگری با عنوان » 

 ( 272:  10: ج 1424 ی،حارث غز

 تشبیه معدوم شرعی به معدوم حسی  . 7- 3
برخی از فقهای اهل سنت با تغییر در عبارت قاعده و استفاده از واژه »معدوم«، این قاعده را چنین نقل  

( همین قاعده گاه به  272:  10: ج 1424 ی، بو حارث غز«. )االمعدوم حساً ک  المعدوم شرعاً اند: »کرده
؟«،  المعدوم حقیقةک المعدوم معنی هل هو  و »  است:هشکل پرسشی و با عبارتی متفاوت، چنین نقل شد

غز)ا حارث  ج 1424  ی، بو  مضمحلا  (و»272:  10:  عنه  المنهي  یصیر  هل  ل؟کالنهي  أم  «،  العدم 
 ( 368:  2: ج1427«. )زحیلی،  ل؟ام هالنهي هل یدل علی فساد المنهي عن»

به هر روی، منظور از اصطلاح »معدوم شرعی«، محرمات شرعی است، یعنی کارهایی که شارع  
آن انجام  از  را  نهی کردمکلفان  آن  است؛هها  نباید  نتیجه، مکلفان  ددر  انجام  را  تحقق  ها  هند، پس 

کنند. این محرمات شرعی، همچون اموری هستند که در جهان خارج وجود ندارند  خارجی پیدا نمی
( نکته مهم در این خوانش، برابر انگاری این  272:  10: ج1424  ی،بو حارث غز)معدوم حسی(. )ا

اقتضائی   چنین  یا  است  فساد  مقتضی  معاملات،  و  عبادات  در  »نهی  فقهی  اصول  مسئله  با  قاعده 
 . باشدمی  ندارد؟«

 تبارشناسی قاعده  . 4

( و فقهاء در مسائل  271:  1421،  ای فقهی به حساب آمده )مصطفویقاعده  «قاعده الممتنع»هرچند  
 . استنیز مورد بحث قرار گرفتهفقه علم اصول علم کلام و اما در  ،اند مختلف به آن استناد کرده

 خاستگاه کلامی قاعده  . 1- 4
بحث او  افعال  و  صفات  و  تعالی  باری  وجود  )ضرورت(  وجوب  از  که  است  علمی  کند.  می  »کلام« 

از جمله مسائل مهم کلامی، مسأله »قبح تکلیف بما ل یطاق« است،    (428:  4ج  :1425)سبحانی،  
یعنی ناروایی تکلیفی که انجام آن توسط مکلف به دلیل نداشتن قدرت یا ناتوانی از انجام آن ممکن  

؛ زیرا لزمۀ تکلیف داشتن، وجود کیفر بر مخالفت آن تکلیف است؛ (101  :1411الهدی، )علمنیست 
حال اگر تکلیف به چیزی خارج از توان مکلف تعلق بگیرد و مکلف به واسطه ناتوانی قادر به انجام آن  

کاری  بایست مورد کیفر قرار بگیرد و کیفر چنین فردی از بارزترین مصادیق ظلم بوده وستم نباشد، می
از طرف دیگر، از دیرباز    (188:  1428  ،سبحانی   ؛100- 99  :1982  ،)حلینیز برای خداوند قبیح است.  

تواند تکلیف بما ل یطاق را جعل کند، زیرا  است که آیا شارع میلمان این پرسش مطرح بودهکمت  یبرا
لزمۀ چنین جعلی، تعلق اراده و طلب خداوند به تکلیفی است که از توان مکلف خارج است و چون  
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انجام تکلیفی به  ناپذیر است، مکلف مجبور  الهی تخلف  انجام آن نیست.  می  اراده  به  شود که قادر 
 ( 342و 304:  1425)سبحانی، 

تعلق تکلیف شرعی به امر محال )ممتنع عقلی(، مانند تکلیف فرد به انجام کار غیر مقدور از نظر  
نیست؛ اما همین تکلیف از نظر اشاعره، چون »تکلیف    جایزحساب آمده،  به  «تکلیف محالمعتزله، » 

همچنین با توجه به اختیاری و ارادی    (287:  1ج  :1409)شوشتری،  به محال« است، جایز خواهد بود.  
بودن قانونگذاری، این پرسش مطرح است که اگر شارع انجام عملی را حرام دانست، با توجه به این  

تواند انجام همان عمل را از مکلف  که انجام عمل حرام برای مکلف غیر مقدور شرعی است، آیا می
قبح تکلیف به غیر مقدور عقلی و    : است  ی حکم عقلمبتنی بر دو  قاعدۀ الممتنع بخواهد؟ بدین ترتیب، 

غیر مقدور    چونهم  ،غیر مقدور شرعیدر قالب این برهان: الف(  حکم عقل و حکم شرع تلازم میان  
 . قبیح است؛ ب( تکلیف به امر غیر مقدور، قبیح است؛ ج( تکلیف به غیرمقدور شرعی  عقلی است

 فقهی قاعده   خاستگاه اصول  . 2- 4
، حد  وسط در برهان فقهی  آناین باشد که نتیجۀ  یا مسئله  قاعده  یک  اگر ملاک برای اصولی بودن  

نیست؛ زیرا  قاعدۀ اصولی  «  تنع شرعا کالممتنع عقلام الم»(، قاعده  9:  1: ج1430، قرار بگیرد )مظفر
انگاری »ممتنع شرعی« و »حرام«  سو و همسانانگاری »ممتنع عقلی« و »غیرمقدور« از یکبا همسان

گیرد، چنین  فقهی قرار    هایهانحد  وسط در بر یا »عدم واجب« از سوی دیگر، این قاعده اگر قرار باشد  
خواهد شد: این عمل ممتنع شرعی است، چون حرام است؛ هر عملی که ممتنع شرعی باشد، ممتنع  

شرعی است،  عقلی نیز خواهد بود؛ پس این عمل ممتنع عقلی است؛ برای مثال: رباخواری ممتنع  
باشد، ممتنع عقلی است؛ پس رباخواری ممتنع عقلی   چون حرام است؛ هر عملی که ممتنع شرعی 
نباید در   باشد،  اگر رباخواری ممتنع عقلی  این استدلل درست نیست، زیرا  و واضح است که  است؛ 

شوهر و زن،  جهان خارج انجام شود یا شارع در برخی از موارد )ربای میان پدر و فرزند، ربای میان  
 ( 343-235:  1388ربای میان مسلمان و غیر مسلمان( آن را مجاز بداند. )سیفی، 

اما اگر خوانش دوم قاعده را بپذیریم، یعنی مدعی شویم: »الممتنع عقلا کالممتنع شرعا«، در این  
تواند کاربرد وسیعی در مسائل فقهی نو پیدا به این ترتیب داشته باشد: این عمل  صورت این قاعده می

ممتنع عقلی است، چون غیر مقدور است؛ هر عملی که ممتنع عقلی باشد، ممتنع شرعی نیز خواهد  
گونه که گذشت، این قاعده همتای قاعده »کلما  بود؛ پس این عمل، حرام است. در این صورت، همان

آید. روشن است که در چنین مواردی، بایستی امتناع  حساب میحکم به العقل، حکم به الشرع« به 
رابر با عدم قدرت  عقلی را اعم از امر محال و امتناع علمی بدانیم، همچنان که عدم قدرت عقلی را ب

کوره در  شاغل  کارگران  برای  تابستان  در  گرفتن  روزه  مثال:  عنوان  به  کنیم.  تعریف  های  عرفی 
گرفتن برای کارگران  گری غیر مقدور است؛ هر عمل غیر مقدور، حرام شرعی است؛ پس روزهریخته

 . گری حرام استهای ریختهشاغل در کوره
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فرایند   در  و  نیست  اصولی  قاعده  عقلا«،  کالممتنع  شرعا  »الممتنع  قاعده  هرچند  روی،  هر  به 
اجتماع  رود:  کار میگیرد، اما در حل برخی از مسائل اصول فقهی بهاستنابط احکام شرعی قرار نمی

  ( 322:  1: ج1424،  )سبحانی  ،اشتراط قصد قربت در عبادات   (172:  1409،  )خراسانی   ،امر و نهی
)فانی    ،امر به شئ مقتضی نهی از ضد آن  ( 264:  1: ج 1380،  )نجم آبادیبا مقدمه خود،  تزاحم واجب  

عقلی یا شرعی  غیر مقدور    ،کی از اطراف تخییره اگر یتزاحم ادلمرجحات    (73:  2: ج1401،  اصفهانی 
 ( 70:  3: 1383،  )مدرسی یزدیباشد.  

 فقهی قاعده   خاستگاه  . 3- 4
،  آبادی حاجی ده)شود.  فقهی، حکم کلی شرعی است که بر موارد و مصادیق متعددی منطبق می  قاعده
صورت مستقیم در استنباط  آن به  فقهی آن است که نتیجه  یک قاعده  ترین شاخصهمهم  (5  :1387

  ( 42  : 1429)حکیم،  گیرد.  حکم فقهی جزئی مؤثر بوده، در کبرای قیاس استنباط حکم فقهی قرار می
همیشه قواعد فقهی بوده، اما  استنتاج قاعدۀ اصولی و شناخت آن متوقف بر قاعدۀ فقهی ن جا که از آن

قاعدهنتیجه   آن  کبرای  از  ؛ همچنین، کشف  ی استفقه   اصولای  برهانی هستند که  حکم شرعی 
است،   استنباط  باب  از  اصولی  استاما  قاعدۀ  تطبیق  باب  از  فقهی  قواعد  از    ؛ استفادۀ حکم شرعی 

نیز به حساب آورد؛ زیرا  قاعدۀ فقهی  از یک نظر،  الممتنع را  توان قاعده  می  ( 9:  1ج  :1430،  )مظفر
قاعدۀ الممتنع بر آن منطبق و به عدم تعلق امر  تشخیص داده شود،  عملی غیر مقدور شرعی  هرگاه  

های گوناگون و به نسبت فراوان این  شود. بهترین گواه بر این ادعا، کاربستحکم میشرعی به آن  
 . قاعده در حل مسائل فقهی است

 فقهی قاعده های  کاربست  . 5

قابل  که سلب قدرت شرعی  دهد، قاعده الممتنع در تمامی ابواب فقهی  بررسی نویسندگان نشان می
وجوب عریان نماز خواندن در صورت عدم امکان تطهیر لباس و عدم   :تصور است، جریان دارد. مانند

که وضو مصداق   نینماز در فرض اعتقاد به ا  اعادهوجوب    (165:  1ج   :1379)مغنیه،  وجود لباس طاهر؛  
در وسط نماز برای    از امر مالک   پیروی  وجوب عدم    ( 571:  3ج  :1417)خویی،  است؛  بودهعنوان حرام  

پیش اگر  ملک،  از  تمکن   (47:  11ج  :1376)همدانی،  باشد؛    داده  اجازهتر  خروج  از    شرعی  اعتبار 
؛ وجوب تیمم  (235:  5: ج1404  ،)نجفی است؛  فردی که تیمم کرده، سپس آب یافتهاستعمال آب در  

دار،  برای روزه ممیت  وجوب (296: 3ج :1407ی، ئ)خوو عدم جواز وضو از آب موجود در ظرف غصبی؛ 
در  سقوط وجوب مباشرت در وضو    (183:  8ج  :1412)روحانی،  باشد؛  غسل متوقف بر ارتماس  اگر  

جواز استفاده از    (433:  10ج  :1418)خوئی،  آن؛    صورت حک شدن اسم جلاله بر دست و لزوم مس
عدم تعلق زکات    (357:  24ج  :1418)خوئی،  وکار ندارد؛  زکات برای کسی که از نظر شرعی حق کسب

شرط تمکن شرعی در تصرف برای تعلق زکات به    (18:  4ج  :1381)طباطبایی قمی،  به اموال وقفی؛  
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به  ( 46:  1ج  :1409)منتظری،  اموال؛   با واجب دیگر در ظرف  عدم استطاعت در حج  تزاحم  واسطه 
حلی،  اعمال حج؛   گرفتن    (273:  2ج  :1355)محقق  از  تحویل  مُحرِم  توسط  )امامی  دیگران؛  صید 

بر فسخ با انجام  فسخ کننده  باوجود قدرت    حرام،عمل  انجام  فسخ معامله با    ( 128  :تابی،  خوانساری
 :1379)بجنوردی،  فساد شرط غیر مشروع در معاملات؛    (527  :تابی،  )امامی خوانساری عمل مشروع؛  

لزوم وجود قدرت    (112:  19: ج 1412،  )روحانیکارفرمای دوم؛  اجیر شدن برای  ؛ بطلان  (127:  1ج
پژوهشگران،  شرعی بر تسلیم مورد معامله برای صحت آن؛   از  وجود حق   (86:  4ج  :1423)جمعی 

  ( 322  :1384)محقق داماد،  ؛  جاهل باشدبه نامشروع بودن آن  عقد  له، اگر در زمان  فسخ برای مشروط  
به پرداخت اجرت  و  وجوب  باشد  تعیین شده  به زوجه توسط زوج  تعلیم قرآن  اگر مهریه  جای مهریه، 

: 8ج   :1413)شهید ثانی،  شنیدن صدای اجنبیه حرام یا خوف در قوع فتنه یا مستلزم خلوت حرام باشد؛  

ه  بطلان اجاره ب  (177:  2ج  :1377)بجنوردی،  حرمت گرفتن دستمزد بر انجام کار حرام؛    (238-239
بطلان اجاره در صورت   (119  : 1409  غروی اصفهانی،) ؛شرط عدم تسلیم منفعت به شخص واسطه

)یزدی،  پفساد اجاره بر انجام عمل حرام؛  (190:  3ج  :1423الغطاء،    )کاشفوجود مانع شرعی از تصرف؛  

بطلان اجاره شیردهی زن در صورتی که با حق تمکین همسرش منافات داشته    (474:  2ج  :1428
عدم وقوع رد در نقل )عقد( لزم   (326:  4ج  :1423از پژوهشگران،   ی)جمعباشد، اجاره باطل است؛ 

مال غصبی توسط مالک، اگر رد مال    عدم جواز مطالبه (447: 4ج  :تا، بی1427غروی )از نظر شرع؛ 
حرمت رد مال غصبی که دلیل شرعی    (95:  4ج  :1377)بجنوردی،  موجب تلف حیوان محترم بشود؛  

واسطه  عدم صحت نذر بر فعل واجب، به  (165:  9ج  :1417)اشتهاردی،  بر رد نکردن آن وجود دارد؛  
،  نجفی)عدم نفوذ وصیت به معصیت؛    (154:  12ج  :1377آملی،  )عدم قدرت شرعی بر ترک واجب؛  

  ( 13:  7ج  :1377)بجنوردی،  بطلان عاریه در صورت نداشتن منفعت مشروع؛    (263:  28ج  :1404
پذیرش اقرار به چیزی که صحت    (366: 26ج  :1418)خوئی، بطلان نذر برای انجام کارهای ضرری؛ 

  : 1384)آشتیانی،  عدم جواز رجوع به قضات جور؛    ( 248:  21ج  :1413)سبزواری،  آن مشروع نیست؛  

حرمت شکافتن شکم فردی که مال محترمی را بلعیده و بیرون آوردن آن موجب    (108-107:  1ج
  ا ب  یاستصحاب در اطراف علم اجمالدو  عدم تساقط  ؛  (297  :1422الغطاء،    )کاشفشود؛  مرگش می

 ( 381: 1ج :1415)منتظری،   .طرف کاز ی  یمنع شرع
به که  سنت  اهل  فقهای  از  دسته  این  ممتنع  تشبیه    آن  دارند،  باور  حقیقی  ممتنع  به  عادی 

گرفتهکاربست درنظر  قاعده  برای  را  فقهی  دو  های  بطلان شهادت  تعلق اند:  بر  )بینه(  عادل  شاهد 
بری،  مقدار زیادی پول به یک فرد فقیر که به دست آوردن آن مقدار پول در شرایط عادی )عدم ارث

اموال   از  استفاده کنندگان  ردیف  در  نگرفتن  قرار  از هدیه،  برخورداری  او، عدم  به سود  عدم وصیت 
علیه پس از گذشت زمانی طولنی، به  ادعای مدعی به این که مدعیوقفی( برای او ممکن نیست؛  

چه زن )شوهر( با  ادعای شوهر )زن( مبنی بر مالکیت تمام یا بخشی از آن  است؛هسود او اقرار کرد
ادعای شخص ثالث بر علیه مشتری مبنی بر مالک    است؛هاطلاع او فروخته و به خریدار هم تحویل داد
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گا از این که مشتری در مبیع تصرف مالکانه )تخریب،  است هبودن تمام یا بخشی از مبیع، در حالی که آ
کند و با پدر هم شغل  کند؛ ادعای فرزندی که در خانه پدری زندگی میساز، کاشت درخت( میساخ

است، مبنی بر مالکیت تمام یا بخشی از اموال پدر؛ ادعای متولی وقف یا وصی یتیم مبنی بر این که  
کند؛  در حالی که شواهد دروغ بودن آن را تأیید می  است،همقدار زیادی را برای موقوفه یا یتیم هزینه کرد

ادعای دروغ بودن یک مسئله متواتر؛ ادعای زن مبنی بر دریافت نکردن مهریه خود، پس از تن دادن 
هریه، تن به آمیزش دهد. )زرقا،  به آمیزش، زیرا در شرایط عادی، زن حاضر نیست پیش از دریافت م

 ( 319: 1: ج 1427؛ زحیلی،  215-213: 1416 ی،بو حارث غز؛ ا225-226:  1409
های فقهی آن  عدوم شرعی به معدوم حقیقی، این موارد از جمله نمونهمدر صورت اعتبار تشبیه  

دار بودن او برای شوهری که سوگند به است: آمیزش با همسر در دوره عادت ماهیانه یا در حال روزه
شود؛ آمیزش با همسر در دوره عادت ماهیانه،  سبب وفای به سوگند نمی  است،هانجام آمیزش خورد

شود؛ آمیزش با زوجه مطلقه رجعی در دوره عادت ماهیانه، سبب تحقق رجوع  سبب احصان زوج نمی
)زحیلی،    است.هشود؛ زیرا در همه این موارد، آمیزش حرام است و شارع آن را معدوم فرض کردنمی

 ( 370- 369:  2: ج1427
بنا به درستی تشبیه معدوم شرعی به معدوم حسی، این موارد از سوی فقهای اهل سنت به عنوان  

است: اگر نمازگزار تنها لباس نجس یا از جنس حریر در اختیار  های آن در نظر گرفته شدهکاربست
نظر برخی از فقهای شافعی بایستی برهنه نماز بخواند، زیرا این فرد از نظر شارع، فاقد  داشته باشد، به

صورت برهنه نماز بخواند؛ اگر شخصی با آب غصبی  لباس است و بر شخص فاقد لباس واجب است به
وضوء بگیرد، بنا به نظر امام احمد حنبل، نمازش باطل است، زیرا این شخص در نظر شارع فاقد آب  

بو  . )ااست؛ بطلان طلاق دادن کودک؛ مسح کشیدن بر روی کفش غصبی موجب بطلان نماز است
 ( 273- 272:  10: ج 1424 ی،حارث غز

 تحلیل محتوایی قاعده  . 6

در خوانش  قاعدۀ »الممتنع عقلًا کالممتنع شرعاً«  خوانش اول و دوم از قاعده، بار معنایی متفاوتی دارند.  
عالمان مسلمان در اعتبار    که  یکی از فروع قاعدۀ »کل ما حکم به العقل حکم به الشرع« استدوم،  

رسد که آن اختلاف نظر به صورت  ( روشن به نظر می269:  2: ج 1430،  مظفرآن اختلاف نظر دارند. ) 
حکم به هنگام  عقل  گذارد. اگر بپذیریم که  طبیعی در اعتبار یا عدم اعتبار قاعده الممتنع نیز اثر می

شارع نیز چنین فرایندی را در صدور  گیرد و  را در نظر میحکم  شرائط و موانع  ،  محمول  ، موضوع  ،دنکر 
ید پذیرفت که هرچه نزد عقل ممتنع باشد،  ( بال ما حکم به العقل حکم به الشرعاست، )ک حکم پذیرفته

احکام  توان مدعی شد  ( و به همین رو، میالممتنع عقلًا کالممتنع شرعاً نزد شارع نیز ممتنع خواهد بود )
احکام ش و هیچگاه  است  عقلی  احکام  با  ندارداشرعی منطبق  تخلف  احکام عقل  از  قاعدۀ  .  رع  اما 

از    ، به شکل مستقیماستپژوهش  که موضوع این  در خوانش نخست  »الممتنع شرعاً کالممتنع عقلًا«  



 435  »الممتنع شرعا کالممتنع عقلا«  ۀقاعد یمفهوم لی و تحل یاعتبارسنج 

توان بدون پذیرش ملازمه  هرچند نمی نیست،  ، حکم به الشرع«کل ما حکم به العقل» فروع قاعدۀ  
 . بین شرع و عقل، این قاعده را معتبر دانست

گزاره کالممتنع عقلا«  میان  »الممتنع شرعا  یعنی  قاعده،  از  در خوانش نخست  گرفته  قرار  های 
ای منطقی برقرار بوده، فقهای امامیه با استفاده از سه تشبیه، به همطرازی علت تحقق، نتیجه  رابطه

تأثیر آن علت و خود عمل ممتنع شرعی با علت تحقق، نتیجه تأثیر آن علت و خود عمل ممتنع عقلی  
اند. علت امتناع شرعی، وجود یک یا چند مانع شرعی و نتیجه این امتناع شرعی، عدم قدرت  تأکید کرده

مکلف بر انجام ممتنع شرعی و سرانجام، عدم تحقق ممتنع شرعی است و بدین ترتیب سه گزاره شکل  
ومی عقلا«  کالممتنع  شرعا  »الممتنع  العقلی«،  کالمانع  الشرعی  »المانع  شرعا   گیرد:  »غیرالمقدور 

شرعی   قدرت  عدم  شرعی(،  )مانع  وضوء  گرفتن  برای  وقت  تنگی  نمونه،  برای  عقلا«.  کغیرالمقدور 
این سه  برای نماز )ممتنع شرعی(. نظیر  بر گرفتن وضوء )غیر مقدور شرعی(، گرفتن وضوء  مکلف 

نیز می عقلی  برای ممتنع  را  )مانع  گزاره  به حج  پیاده  برای سفر  پا  دو  بودن  فلج  گرفت:  درنظر  توان 
عقلی(، عدم قدرت عقلی مکلف دارای فلج حرکتی بر انجام حج پیاده )غیر مفدور عقلی(، حج پیاده  

 . برای فرد دارای فلج حرکتی )ممتنع عقلی(
کند، چرا که  تشبیه ممتنع شرعی به ممتنع عقلی، نگاهی حداکثری به رابطه شرع و عقل ارائه می

ممتنعات عقلی، اموری غیرقابل تحقق در جهان خارج هستند، در نتیجه، بنا بر این تشبیه، ممتنعات  
به  فروکاهشی  نگاه  با  بحرالعلوم  گذشت،  که  گونه  ناپذیرند. همان  تحقق  خارج  در جهان  نیز  شرعی 

کند. در نتیجه وی مدعی است که امور ممتنع  مسئله، جای ممتنع عقلی را با ممتنع عادی، عوض می
:  1: ج1403،  )بحر العلوم   «.الممتنع عادة کالممتنع شرعا  شرعی، مانند امور ممتنع عادی هستند: »

گونه که  ا آنرسد، زیر تفاوت میان دو اصطلاح »ممتنع عقلی« و »ممتنع عادی« روشن به نظر می (83
گذشت، ممتنعات عقلی، همان امور محالی هستند که قابلیت تحقق در جهان خارج را ندارند، ولی  

ها در جهان خارج محال نیست، ولی در  ممتنعات عادی، ناظر به اموری هستند که هرچند تحقق آن
عادی،   وقوع ممتنعات  اندازه که  به همان  نتیجه،  در  است.  از ذهن  دور  تحققشان  شرایط طبیعی، 

ها  اموری دور از ذهن هستند، وقوع ممتنعات شرعی نیز دور از ذهن خواهند بود، هرچند هر دوی آن
امکان وقوع خارجی را دارند. این گردش در تعبیر ناظر به جایگاه اراده مکلف در ارتکاب محرمات با  

 . وجود نهی شارع است
« مبتنی بر تشبیه ممتنع شرعی به ممتنع عقلی  الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً ه هر روی، گزاره »ب

ه  به«،   ه«، »مشب  است. بر اساس قواعد علوم بلاغی یک عبارت تشبیهی متشکل از چهار رکن: »مشب 
ه به قوی تر از مشبه باشد.  »ادات تشبیه« و »وجه شبه« است که این وجه مشابهت بایستی در مشب 

(. از این رو، برای فهم این عبارت نخست باید مشخص شود که ممتنع  188-187تا:  ، بیتفتازانی)
هُ به   شرعی در چه چیز شبیه ممتنع عقلی است؛ سپس بایستی معلوم شود که آن وجه مشابهت در مشب 

ه )ممتنع شرعی( است  . )ممتنع عقلی( قوی تر از از مشب 
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با وجود استناد فراوان به این قاعده در منابع مختلف فقهی و اصول فقهی، کمتر مفهوم آن تبیین  
 کم دو احتمال وجود دارد: بنا به بررسی نویسندگان، در مفهوم این قاعده دست است.هشد

 ممتنع عقلی و ممتنع شرعی محال بودن تعلق امر آمر به   . 1- 6
ق به المنع  نویسد: »معنی القاعدة هو أن  الشيمرحوم مصطفوی در مقام تعریف قاعده می ء الذي تعل 

ق به الأمر )الأمر بالشرب( و ی کالشرعي  ) ون حاله حال الممتنع العقلي   کشرب الخمر( یستحیل أن یتعل 
ق الأمر  کالذي ل یم  ( 271:  1421، مصطفوی. )«الأمر بالطیران بدون الوسیلةکن أن یقع متعل 
اگر مفاد قاعده را  تعلق امر شرعی است. عدم ، اهتوجه شبآید، گونه که از این تعریف برمیهمان

عدم   بایستی  بدانیم،  هُ درست  مشب  در  شرعی  امر  قویبه  تعلق  عقلی(  ه  )ممتنع  مشب  از  و مشهورتر  تر 
باشد؛ باشد. یعنی چون تعلق امر شرعی به کارهایی که ممتنع عقلی است، محال می)ممتنع شرعی(  

محال بودن تعلق  باشد. در این فرض،  تعلق امر شرعی به کارهایی که ممتنع شرعی است نیز محال می
 . ، امری قطعی استامر شرعی به ممتنع عقلی

های  اگر ممتنع عقلی را برابر با »محال« بدانیم، تکلیف محال، محال بوده، هیچیک از جریان
دیگر  - فلسفی با  محال«  به  »تکلیف  بودن  محال  در  اشاعره  هرچند  ندارند؛  تردیدی  آن  در  کلامی 
بر این اساس، وجه شباهت در    (509:  1ج  :1430)شهرکانی،  های کلامی اختلاف نظر دارند.  جریان
چه  تر، بلکه بدیهی است؛ اما اثبات محال بودن تعلق تکلیف به ممتنع شرعی، یعنی آنبه قویمشبه

تر از  مکلف به لحاظ موازین شرعی قادر به انجام آن نیست، مشروط به جریان قاعده و در مرتبه پایین
 . وضوح و قطعیت نسبت به محال بودن تعلق تکلیف به ممتنع عقلی است

:  1374اختلاف نظر اصولیون در اعتبار قاعده تلازم میان حکم عقل و حکم شرع، )مشکینی،  
نمی207-208 استدلل  این  به  آسیبی  تکلیف  (  تعلق  بودن  محال  الممتنع،  قاعده  فرض  زیرا  زند، 

شرعی به امور ممتنع عقلی است، محال بودنی که پشتوانه آن بداهت است؛ اما این که عقل توانایی  
گذاری را دارد یا ندارد، مسأله دیگری است. به عبارت  درک مصالح و مفاسد افعال و در نتیجه قانون

ای را درک کرد، شارع هم بر اساس آن،  دیگر، بحث در این نیست که اگر عقل مصلحت یا مفسده
باشد، شارع  حکم شرعی جعل می نظر عقل ممتنع  از  اگر چیزی  است که  این  در  بلکه بحث  کند؛ 

 . واند مکلف را وادار به انجام آن کند تنمی

 عدم قدرت مکلف به انجام ممتنع عقلی و ممتنع شرعی  . 2- 6
گونه که مکلف قدرت بر انجام ممتنع عقلی ندارد، قدرت بر انجام ممتنع شرعی  بر این اساس، همان

ة معه«. )موسوی قزوینی ک»و المنع الشرعی  نیز ندارد   :  1: ج1299  ،المنع العقلی فی انتفاء المقدوری 
بدین ترتیب، این قاعده در مقام اثبات این مطلب است که وجود قدرت شرعی در انجام تکالیف    (85

 . ها ضروری استشرعی، همچون وجود قدرت عقلی )تکوینی( در انجام آن
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 اعتبارسنجی قاعده  . 7

دهد که فقهای امامیه با دو رویکرد این قاعده را  می  های قاعده در متون فقهی نشانبررسی کاربست
 اند: نقل و به آن استناد کرده

،  بحرالعلوم اعتبار آن، همچون: محقق نجفی،  دلیل  بیان  بدون  استناد به قاعده    :ولرویکرد ا
امامی  نائینیمحقق   غروی    خوانساری،  ،  بحرالعلوم ؛  263:  4:  1404  ،نجفی ر.ک:  )  .اصفهانیو 

  128  :تابی،  امامی خوانساری؛  314:  1: ج1355  نائینی، ؛  103:  2ج   : 1373،  نائینی ؛  83:  1: ج1403
 ( 473:  2: ج1427؛ غروی اصفهانی،  119: 1409؛ غروی اصفهانی، 527و 

( ادعای اتفاق نظر و توافق بر 1استناد به قاعده با بیان دلیل اعتبار آن از جمله:    :دوم رویکرد  
ال فیه بینهم بل  ک»قد تحقق التسالم بین الفقهاء علی مدلول القاعدة و ل خلاف، و ل إشاعتبار آن:  

مات في مختلف المجالت« )مصطفوی از مستقلات عقلی (  2؛  (272:  1421،  الأمر عندهم من المسل 
آن:   بأنپنداشتن  استقل  قد  العقل  أو عقلا«. )خراسانیکشرعا    الممنوع  »و  عادة  :  1409،  الممتنع 

گزاره(171-172 جمله  از  آن:  ؛  دانستن  مشهور  شرعا های  الممنوع  أن  المشهورة  القضایا  من  »و 
الممتنع  کلشرعي،  »و قد اشتهر ان الممتنع ا؛  (388:  2  : تابی،  شاهرودیحسینی  )   . الممتنع عقلا«ک

 ( 226: 3ج  :1382،  اللابدیة العقلیة”. )روحانیکالعقلي، واللابدیة الشرعیة،  
  ساسبی ا(  1از سوی دیگر، برخی از فقها نیز بر نامعتبر بودن قاعده به سه شکل پافشاری دارند:  

العقلي  کاذیب إن  الممنوع الشرعي   ک»و من الأ پنداری قاعده:  دروغو   ،  فلا تغفل« )خمینی  الممنوع 
قاعده:  2؛  (482:  7ج   :1418 دانستن  دلیل  فاقد  شرعا  (  الممنوع  و  شرعا  التسلیم  مقدور  غیر  »انه 

( استدلل  3؛  (312: 8: ج 1426،  کالممتنع عقلا. و فیه انه قد مر  انه ل دلیل علیه.« )طباطبائی قمی
الممنوع عقلا، من الخطابیات، و ل برهان علیها، بل  ک»و مسألة أن الممنوع شرعا  بر بطلان قاعده  

بطلان قاعده، برای اثبات  طرفداران    (411:  3ج  :1418،  )خمینی  .ناهض جداً«  ،البرهان علی خلافها
: 4  :1423)قمی،  اند: مفاد قاعده چیزی جز لزوم ترک محرمات نیست  آن به این مطالب استناد کرده

  : 1409)خراسانی،  ؛ عدم کلیت قاعده و محدود بودن آن به جایی که عقل بر خلاف آن حکم نکند  (256

  : 1408)حکیم،  و با منع عقلی از انجام یا عدم انجام یک عمل، منع شرعی تأثیری ندارد    ( 171-172

؛ عدم کلیت قاعده و جریان ناپذیری آن در جایی که مکلف جهل به منع شرعی یا غفلت از  (398:  1ج
عدم کلیت قاعده و اختصاص جریان آن به فرض تزاحم و تقدیم   (536:  4  :1421)یزدی،  آن دارد؛  

در فرض اعتقاد    (42:  1ج   :تاحسینی شاهرودی، بی؛  70:  2ج   :1420)قمی،  حرمت اهم بر وجوب مهم؛  
)حکیم،  به مشروعیت عمل حرام، هرچند ترخیص عقلی وجود دارد، اما مکلف ترخیص شرعی ندارد.  

اگر ممنوع شرعی، همچون ممتنع عقلی باشد، بایستی هر عمل حرام، ضروری    (10- 9: 11ج :1416
برابری ممنوع شرعی با    (175:  2ج  :1379شاهرودی،  هاشمی  )که چنین نیست؛  العدم باشد، حال آن

وضعی   بطلان  و  فساد  شامل  داشته،  تکلیفی  به حرمت  اختصاص  بر فرض صحت،  عقلی،  ممتنع 
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)طباطبایی  تلازمی هم میان حرمت تکلیفی و فساد وضعی نیست؛    (474:  7ج  :1377ی،  ئ )خوشود،  نمی

مستلزم خلف است، زیرا اگر متعلق نهی، از نظر شرعی غیر مقدور باشد، نهی    (70:  4ج  :1400قمی،  
)قمی،  است، پس از نظر شرعی غیرمقدور نیست؛  گیرد و اگر نهی به آن تعلق گرفتهبه آن تعلق نمی

اخذ قدرت در موضوع حکم، به قدرت عرفی تکوینی انصراف دارد و امر به مزاحم،    (255:  4ج  :1423
 ( 260: 2ج :1409، منتظری)شود. سبب سلب قدرت تکوینی نمی

جا که نص دینی )قرآن و سنت( یا اجماع به مفهوم مصطلح آن در اصول  : از آننقد و بررسی
ترین دلیل اعتبار آن،  فقه، بر اعتبار )حجیت( قاعده »المتنع شرعا کالممتنع عقلا« دللت ندارد، مهم

گونه که متکلمان و عالمان اصول  واسطه بداهت مفاد آن است؛ زیرا آنحکم عقل به درستی قاعده به
داشته بیان  شرایط  اند،  فقه  از  حکیم  تکلیف  تحققیکی  آمر  سوی  . استکردن  تکلیف    امکان،  از 

؛ گیردمیتعلق نو محال  ممتنع انجام امور  تکلیف به تکلیف دو پیامد مهم به دنبال دارد:   پذیریامکان
بهبر انجام  قدرت  مکلف نیز بایستی   ناتوان  شخص  تکلیف کردن  ،  را داشته باشد و به همین جهت   مامور 

و این قبح، امری ضروری و در آن،    (134:  1982،  حلی ؛  141:  9: ج1412،  . )حلی است قبیح    (عاجز)
را از تبار    «قدرتسو، »اصولیون نیز از یک  (215:  1: ج 1375،  )طوسی(.  قیاساتها معهااولی است )

واجب  دانند)تکلیف( میشرط وجوب   شرط  متعلق    ( 230:  1: ج1387،  )حلی   نه  دیگر،  از سوی  و 
ها  دانند و نه فرد تا تکلیف شرعی تنها افرادی را شامل شود که تعلق تکلیف به آنتکلیف را طبیعت می

 ( 380:  1: ج1419، ی ئخو ؛ 171: 3: ج 1428،  میلانیامتناع عقلی یا شرعی نداشته باشد. )
این اساس،   از شاخهقاعده  بر  به  الممتنع  و بطلان تکلیف  های قاعده اشتراط قدرت در تکلیف 

بوده، مستندات شرعی، اما ارشادی قاعده اشتراط قدرت در تکلیف،    ( تکلیف بما لیطاقغیرمقدور )
وُسْعَها« )بقرههمچون:   إِلَّ  نَفْساً  هُ  اللَّ فُ  یُکَلِّ حَرَجٍ«  ،  (286:  2، »ل  مِنْ  ینِ  الدِّ عَلَیْکُمْ فِي  جَعَلَ  »وَمَا 

 ( 99:  1982،  لیتواند تأیید کننده اعتبار آن باشد. )ح؛ نیز می(78:  22،حج)
گونه که گذشت، مخالفان اعتبار  با وجود بدیهی بون استحاله تعلق تکلیف به امر ممتنع، همان

صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بر عدم همسانی قدرت شرعی با قدرت عقلی تأکید  قاعده الممتنع، به
توان مکلف را فاقد قدرت به حساب آورد و در نتیجه،  داشته، بر این باورند با وجود مانع شرعی، نمی

شرعی بر خلاف امور خارجی،  احکام اعتباری  (  1تعلق امر به ممنوع شرعی، محال نخواهد بود؛ زیرا:  
در جهان خارج    حقققابل ایجاد و تماهیتی اعتباری دارند و بر خلاف امور ممتنع )ذاتی یا غیری( که  

می  ند؛نیست  پیدا  تحقق  خارج  در  مکلف  اراده  با  شرعی  عقلی  احکا(  2کنند؛  محرمات  استثناپذیر  م 
انجام ممتنع شرعی )عمل حرام(، در  نیستند  (بردارتخصیص) بوده،  بردار  استثنا  اما احکام شرعی  ؛ 

( احکام وضعی شرعی چون با نظام پاداش و کیفر مرتبط نیستند،  3فرض داشتن اهمیت، جایز است؛ 
 ( 474:  7: ج1377  ،ی ئ)خوها تابع نهی شارع نیست. ترتب یا عدم ترتب اثر بر متعلق آن

نمی نظر  به  موجه  استدللی  همانچنین  زیرا  برمیرسد؛  قاعده  عنوان  از  که  از  گونه  آید، سخن 
که شباهت این دو ها؛ ضمن آنشباهت ممتنع شرعی با ممتنع عقلی است و نه همسانی )عینیت( آن
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بایستی    است؛هجا که وجه این شباهت در خود قاعده نیامدقاعده، مطلق و در تمام جهات نیست. از آن
چه ممتنع شرعی )مشبه(  به دنبال مؤلفه مؤثر در شباهت دو طرف تشبیه باشیم )وجه شبه(؛ یعنی آن

گونه که گذشت، در تبیین این تشبیه دو احتمال  در آن چیز شبیه ممتنع عقلی )مشبه به( است. آن
( همان گونه که امر به ممتنع عقلی محال است، امر به ممتنع شرعی نیز محال است؛  1وجود دارد:  

»و  گونه که مکلف قدرت بر انجام ممتنع عقلی ندارد، قدرت بر انجام ممتنع شرعی نیز ندارد  ( همان2
الشرعی   قزوینی کالمنع  )موسوی  معه«.  ة  المقدوری  انتفاء  فی  العقلی  ج1299  ،المنع  اگر  (85:  1:   .

عنه( است،  بپذیریم منظور از »ممتنع عقلی«، امر محال و منظور از »ممتنع شرعی«، عمل حرام )منهی  
گونه که تعلق امر آمر به ممتنع عقلی محال است، تعلق شود: هماننتیجه دو احتمال پیشین چنین می

گونه که مکلف قادر به انجام عمل  امر آمر به عمل حرام نیز محال است )امتناع در مقام جعل( یا همان
ممتنع عقلی )محال( نیست، قادر به انجام عمل حرام نیست. )امتناع در مقام امتثال( بنا بر احتمال  
اول، بازگشت قاعده »الممتنع عقلا کالممتنع شرعا«، به محال بودن اجتماع امر و نهی است؛ چرا که  

ع دو اراده جدی متناقض در آمر است. اما بنا بر احتمال  مستلزم جمع بین محبوبیت و مبغضویت و جم
دوم، تمام سخن در لزوم وجود قدرت شرعی بر انجام عمل، همچون وجود قدرت عقلی )تکوینی( بر  
انجام آن عمل است؛ اما باید توجه داشت که ظرف تشریع، ظرف اعتباری است، در نتیجه، شارع در  

الوجود فر  را معدوم  پیدا  یعنی نمی  است، هض کرداین ظرف، محرمات  در جهان خارج وجود  خواهد 
ها در قاعده لضرر. روشن  کنند، نظیر معدوم الوجود بودن »ضرر« در ظرف تشریع بنا بر یکی از خوانش

است که نبود قدرت شرعی بر انجام یک عمل با وجود قدرت عقلی بر انجام همان عمل سازگار است؛ 
ر عالم تشریع منافاتی با وجود ضرر در جهان خارج ندارد. )خوانساری،  گونه که نبود وجود ضرر دهمان
 ( 205- 204:  2: ج1373

تواند )نباید( محرمات را انجام  بدین ترتیب، از یک سو، مکلف در فرض پایبندی به شریعت، نمی
تواند در فرض تزاحم دو عمل حرام، به مکلف اجازه دهد تا عمل حرام  دهد. از سوی دیگر، شارع می

غیر مهم را انجام دهد یا انجام معاملات حرام را دارای اثر وضعی بداند. )نهی در معاملات موجب فساد  
تواند در فرض اضطرار یا اکراه به مکلف اجازه دهد  همچنان که عقل می  (37  :1372تبریزی،  نیست( )

م العقل  کالممتنع إذا لم یحکان الممنوع  کإنما  برای حفظ مصلحت بالتر، عمل حرام را انجام دهد )
 . (172و 171  :1409،  )خراسانی (.بلزومه إرشادا إلی ما هو أقل المحذورین

نشان   گذشته  کافی  میتوضیحات  اعتبار  از  عقلا«  کالممتنع  شرعا  »الممتنع  قاعده  گرچه  دهد، 
برخوردار است، اما به لحاظ معنایی، مفهومی جز قاعده اشتراط قدرت در تکلیف و بطلان تکلیف به 

 .ندارد  (تکلیف بما لیطاق غیرمقدور )
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 نتایج 

 دهد: های پژوهش حاضر نشان مییافته
ندارد،    قاعده .1 روایی  و  قرآنی  منشاء  که  جهت  آن  از  عقلًا«  کالممتنع  شرعاً  »الممتنع  فقهی 

 . استکار رفتههای مختلف در منابع فقهی شیعه بهای اصطیادی است که با خوانشقاعده

قاعده الممتنع در خوانش مشهور آن در منابع امامیه، یعنی »الممتنع شرعاً کالممتنع عقلًا«، از   .2
های: »الممنوع شرعاً کالممنوع عقلًا«، »الممنوع شرعاً کالممتنع  نظر معنایی همسوی با گزاره

الممتنع عقلا و خارجا«، »غیرالمقدور  کعقلًا«، »الممنوع نقلًا کالممتنع عقلًا«، »الممنوع شرعا  
 . شرعاً کغیرالمقدور عقلًا« و »المانع الشرعی کالمانع العقلی« است

است؛ ولی در قالب چند  کار نرفتهقاعده »الممتنع شرعاً کالممتنع عقلًا« در منابع اهل سنت به .3
اند: تشبیه ممتنع عادی به ممتنع حقیقی، تشبیه  تشبیه، مفهومی نزدیک به آن را گزارش کرده

به   به معدوم حسی، تشبیه معدوم شرعی  تشبیه ممتنع شرعی  به معدوم حقیقی،  معدوم شرعی 
 . معدوم حسی

قاعده الممتنع در خوانش غیرمشهور آن در منابع امامیه، یعنی »الممتنع عقلا کالممتنع شرعا«،   .4
 . از فروع قاعده ملازمه حکم عقل و شرع است

با توجه به ساختار واژگانی قاعده، هدف از آن، بیان مشابهت ممتنع شرعی با ممتنع عقلی است   .5
ها؛ در نتیجه، نقدهای وارد بر قاعده مبنی بر تفاوت بنیادین ممتنع شرعی و ممتنع  و نه همسانی آن

 . عقلی، وارد نیست
الممتنع در مقام تشبیه ممتنع شرعی به ممتنع عقلی در محال بودن تعلق امر شارع به    قاعده .6

 .ها یا عدم قدرت مکلف بر انجام آن دو استآن
گونه  بنا به همسانی ممتنع شرعی با ممنوع شرعی و همسانی ممنوع شرعی با محرمات، همان .7

تواند به انجام کار  تواند به محال عقلی امر کند، چرا که حکیمانه نیست؛ شارع نمیکه شارع نمی
حرام امر کند؛ زیرا از آن جهت که مستلزم نقض غرض است، حکیمانه نیست. در نتیجه، بازگشت  

 . قاعده الممتنع به مسئله محال بودن اجتماع امر و نهی در مرکز واحد و از جهت واحد است 
قدرت مکلف بر انجام محرمات شرعی در جهان خارج با غیر قادر فرض کردن وی در انجام  .8

و ترک   انجام واجبات  به  ناسازگار نیست؛ زیرا مکلف متدین  همان محرمات در ساختار شریعت، 
تواند مرتکب محرمات الهی شود، هرچند همین مکلف بدون توجه  محرمات با حفظ این تدین، نمی

 . به تدین خود، قادر به انجام همه محرمات است )فساق( 
  الممتنع، هرچند از اعتبار کافی برخوردار است؛ اما از نظر معنایی، همسوی با دو قاعده   قاعده .9

 . »اشتراط قدرت در تکلیف« و »بطلان تکلیف به غیر مقدور« است
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 پیشنهادها 

با توجه به اهمیت قاعده »الممتنع عقلا کالممتنع شرعا« و عکس آن، یعنی »الممتنع عقلا کالممتنع  
پیشنهاد   وقوع یک چیز،  در عدم  دریافت شرعی  و  عقلی  دریافت  میان  ایجاد همطرازی  در  شرعا«، 

شود تا فقها در استنباط احکام شرعی و قانونگذار در وضع قوانین مدنی و جزایی آن را مورد توجه  می
قرار دهد. به ویژه اگر فهم عقلی به فهم عرفی تعمیم داده شود و از امتناع عرفی )عقلی( به امتناع  

 . برده شودشرعی پی
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